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رسانه ملی و بازی اسپانسرها
مجموعه «گاهی به پشت سر نگاه کن»، به کارگردانی 
مازیار میــری، با وجود اینکه بــازی برخی بازیگرانش 
قابل قبول اســت اما فیلم نامه خوبی ندارد و مدام بین 
گونه های نوآور، ملوردرام یا کمدی در رفت و آمد است. 
از نظر من هیچ یک از سریال هایی که به نام سریال های 
مناسبتی راهی آنتن تلویزیون شدند، نمی تواند به معنی 
واقعی برای مخاطب آموزنده باشد چنانچه در سریال 
«دردسرهای عظیم۲» به غلط این طور وانمود می شود 
که هرقدر زن و شوهر با هم جروبحث و مجادله داشته 
باشند، زندگی شان شیرین تر می شود و سریال «پایتخت» 
که پر است از تکیه کلام های تکراری که بسیاری از این 
نکات که می تواند نقدهای اجتماعی فراوانی داشــته 
باشد. شاید اســتقبال مخاطب از «پایتخت ۴» تنها به 
این دلیل اســت که این مجموعه رقیب جدی نداشته 
اســت و با دیدی منصفانه تر می توان این مجموعه را 
نســبت به فصل های پیشــینش کم کیفیت تر توصیف 
کرد. این روزها عوامل سریال «پایتخت» از ساخته شدن 
فصل پنجم این ســریال صحبت می کننــد و امیدوارم 
اگــر مدیران ســیما قــول ســاخت فصل بعــد را به 
دســت اندرکاران این مجموعه داده اند، از همین امروز 
فکــری برای فیلم نامه آن داشــته باشــند که به یقین 
کیفیت نامطلوب فیلم نامه و بی توجهی نسبت به آن، 

مشکل عمده ساخت سریال های رسانه ملی است.
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توفان، اجرای یک نمایش را 
به تعویق انداخت

اجرای نمایش «ســال ثانیه»، به کارگردانی حمید  �
پورآذری، که بنا بود در زمین تنیس مجموعه سعدآباد 
روی صحنه برود، به دلیــل توفان  و باران های دوروز 
اخیر به تعویق افتاد. حمید پــورآذری، کارگردان این 
نمایــش، درباره این اتفاق به ایســنا گفت: از آنجا که 
اطلاع رسانی دقیقی مبنی بر وزش باد و توفان صورت 
نگرفته بود، در حــال نصب پروژکتورها و آماده کردن 
فضای اجرای نمایش «سال ثانیه» بودیم که با توفان 
روز یکشنبه و باران  شــب گذشته برنامه ریزی هایمان 

تغییر کرد. این نمایش از اول مرداد اجرا مي شود.

زیر آسمان فیروزه اي

تهیه کننده «رستاخیز»
 به «روحانی» نامه نوشت

شرق: کار «رستاخیز»  �
به رئیس جمهور کشــیده 
فیلم  این  تهیه کننده  شد. 
کــه تنهــا پــس از چند 
اکران شــدن،  ســئانس 
براســاس اعــلام وزارت 
ارشاد نمایش آن متوقف 
شده اســت، با ارســال نامه ای به رئیس جمهور 
خواســتار پیگیــری ایــن موضــوع شــد. تقــی 
علیقلــی زاده، تهیه کننــده فیلم «رســتاخیز»، با 
ارسال نامه ای به حســن روحانی، رئیس جمهور 
کشــورمان، خواســته اســت به وضعیت توقف 
اکران عمومی این فیلم رســیدگی شــود. در متن 
این نامــه آمده اســت: «اقدام تأســف بار وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی در توقف اکران عمومی 
فیلم ســینمایی «رســتاخیز»، موجــب حیرت و 
پرســش های فراوان درخصوص این اقدام مغایر 
بــا تدبیر و روندهــای قانونی، حقوقی و شــرعی 
شــده و دامنــه آن در افــکار عمومــی داخلی و 
خارجی در حال گسترده شــدن اســت. سازندگان 
فیلم «رســتاخیز» ضمن رعایت خویشتن داری، با 
ارسال نامه ای به حجت الاسلام والمسلمین حسن 
روحانی، خواســتار رســیدگی فوری ایشان به این 

موضوع شدند».
در ادامه نامه چنین عنوان شــده است: «یقینا 
مقام محترم ریاســت جمهور که مسئولیت حفظ 
و صیانــت از اجــرای قانون اساســی (این میثاق 
گران ســنگ انقلاب اســلامی) را برعهده دارند و 
تربیت یافته مکتب اهل بیت(ع) و ملبس به جامه 
مقدس فقاهت و شریعت محمدی(ص) هستند، 
نسبت به این تصمیم خسارت بار وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسلامی رسیدگی عاجل خواهند کرد».
طبق جدول ســینمایی کشور «روز رستاخیز» 
بــه مناســبت عیــد ســعید فطر قــرار بــود از 
چهارشــنبه، ۲۴ تیر روی پرده ســینماها برود اما 
نمایش آن تنها به چندساعت محدود شد و بعد 
از حواشــی و اعتراض هایی که در مقابل برخی 
از سینماها صورت گرفت، با اعلام اطلاعیه ای از 
سوی وزارت ارشــاد، نمایش آن به زمان دیگری 
موکول شد. سازمان ســینمایی عنوان کرد که تا 
تأمین نظر برخی از مراجع تقلید، نمایش این اثر 

به تعویق می افتد. 

خبرسازان
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تئاتر «سانتاکانجلو» میزبان «سالگشتگی»
خاطرات دیگر ارزشی ندارد

تصویــری از «رقص روی لیوان ها» روی دو صفحه  �
نمایش عمودی در انتهای ســن نقش بسته که در آن 
مــرد و زنی به زیبایی حرکــت می کنند. آنها با ملودی 
«یــک هــزار ســال» از اســتینگ همراهــی می کنند؛ 
درحالی که بر فرشــی از لیوان ها قدم می گذارند. با این 
صحنــه هیجان انگیز مربوط به ســال ۲۰۰۳، نمایش 
«سالگشــتگی»، کار تــازه امیررضا کوهســتانی، آغاز 
می شــود که تنها برای دو اجرا به ســانتاکانجلو آمده 
اســت. مثل دیروز، مثل «رقــص روی لیوان ها»، این بار 
هــم کارگــردان در روابــط مهین (صدری) و حســن 
(معجونی) تعمیق می کند؛ دو شخصیتی که پخته تر 
شده اند اما همان گونه احساســاتی اند.آرایش صحنه 
ساده است: دو میز، دو صندلی و بازی نور از بالا که حد 
واسط میان اتاق ها را ترسیم می کند. در «سالگشتگی»، 
ساختار شاعرانه اثر کارگردان و نویسنده به طور طبیعی 
ادامه کارهای قبلی و جســت وجوی هنری اوست. او 
همان بازیگــران را روی صحنه می برد ولی این بار میز 
شکنجه را دوبرابر می کند: در «رقص روی لیوان ها» دو 
بازیگر اصلی یکی در مقابل دیگری بودند اما در اینجا 
هــر یک میز خود را دارند.عشــق و هجران و جدایی و 
درعین حال دیدگاه هــای مختلف، عادات غیرمنطبق و 
تلاش برای انداختن تقصیرات جدایی و طلاق به گردن 
دیگری، در اینجا بسیار پخته تر و درعین حال بدبینانه تر 
از «رقص روی لیوان ها» به تصویر کشــیده شده است.
آنچه الهام بخش کل داســتان است، دعوت کارگردان 
از بازیگران «رقص روی لیوان ها» برای دوبلاژ نســخه 
دی وی دی این اثر اســت که صــدای نامطلوبی دارد. 
این چنین دو بازیگر اصلی که درحال حاضر جدا شده اند 
و دیگر با هم نیستند (و در نمایش مشخص نیست چرا) 
در لابه لای جملات متن که بایــد تکرار کنند، جملات 
ســرد و تأثیرگذاری درخصوص داســتان عشقشان را 
بازگو می کنند. سؤالاتی بی جواب، که در سکوتی که در 
پی آنها می آید، جواب هایشــان را هم با خود می آورد؛ 
ســؤالاتی که سلســله خاطراتی را زنــده می کنند که 
به وسیله آنها «حسن»، با نجابت و دستپاچگی، سعی 
می کند رابطــه اش را با مهین بازســازی کند.به یکباره 
اما با به گوش رســیدن صدای کارگردان، فضاها بزرگ 
و موقعیت هــا در صحنه تعویض می شــوند. مرد، زن 
می شود و زن، مرد. دیگر گفت وگوی آنها میان اشباحی 
اســت که در گذشــته انتخاب خود را انجام داده اند؛ 
خاطرات، دیگر ارزشی ندارند چون نمی توانند بازگردند 

و بر حقیقت زمان حال چیره شوند. حتی در تئاتر!
دوشنبه ۱۳ جولای ۲۰۱۵
*منبع: سان مارینو فیکسینگ

تماشاخانه

 آلساندرو کارلى
 ترجمه داوود عباسى

 دستاورد اجرای ایتالیای «سالگشتگی» چه بود؟  �
 به شــخصه خیلی خوشــحالم که بعــد از مدت ها 
توانســتیم در فســتیوال ســانتاکانجلو اجــرا کنیم، این 
فســتیوال که هرســاله در شــهری در ایتالیا به همین 
نام برگزار می شــود، امســال چهلمین دوره  اش برگزار 
می شد که به خاطر بحران های مالی، کشورهای اروپایی 
بالاخص ایتالیا چندســالی اســت که ترجیــح داده اند 
بودجه محدود فرهنگی شــان را بیشــتر برای گروه های 
داخلــی هزینــه کنند، مثــلا در این جشــنواره اکثر آثار 
ایتالیایی یا نهایتا متعلق به کشــورهای متمول اروپایی 
مثل ســوئیس و آلمان بــود که حاضرنــد هزینه های 
اجرای گروه های تئاتری شان در کشورهای دیگر را تأمین 
کنند به همین دلیل شــانس اجــرای گروه هایی مثل ما 
که تمام هزینه ها و دســتمزدهایش را باید کشــورهای 
دعوت کننــده تأمیــن کننــد خیلی کم می شــود، منتها 
خوشبختانه امســال از آن سهمیه خیلی محدودی که 
برای اجراهای خارجی داشــتند، امسال یک بخشی هم 
سهم گروه ما شد. ۱۰ سال پیش هم ما نمایش «در میان 
ابرها» را آنجا اجرا کردیم و امســال هم «سالگشتگی» 
دعوت شد و آنجا دو اجرا داشتیم که اجراهای موفقی 
بودند و نقدهــای خوبی درمورد کار در نشــریات آنجا 
نوشته شــد. علاوه برآن به واســطه اینکه من فیلم نامه 
«پذیرایی ساده» را نوشــته بودم، در بخش کوچکی در 
همان فســتیوال که فیلم های آوانــگارد دنیا را نمایش 
می دادنــد فیلم «پذیرایی ســاده» مانی حقیقی که من 
در فیلم نامه با ایشــان همکاری کــرده بودم به نمایش 
درآمد. البته ما به خاطر اجرای «شنیدن» زودتر برگشتیم 
و از بازخوردهای بعدی باخبر نیســتیم منتها چیزی که 
خودمان شــاهد بودیم، واکنش تماشاچی ها و منتقدها 
و مدیرهای فستیوال بود که همه از کار خوششان آمد. 

 جشنواره رقابتی بود؟  �
خوشــبختانه اصولا جشــنواره های اروپــا برخلاف 
از  هیچ یــک  در  نیســتند.  رقابتــی  فجــر،  جشــنواره 
جشــنواره های مطرح تئاتر دنیا مثل آوینیون و ادینبورو، 
وین، بروکســل، برلین و... رقابت و داوری وجود ندارد. 
البته که بعضی وقت ها مثلا جشــنواره زوریخ اسپانسر 
می گیرد که آن اسپانســر چندنفــر را انتخاب می کند و 
به دلیل یک موضوع به خصوص جایزه ای به آثاری داده 
می شود ولی باز هم ماجرا رقابتی به شکل مرسومی که 

در فجر می بینیم نیست. 
 نمایش «سالگشتگی» شــما حدودا در ۱۰ شهر  �

دیگر دنیا روی صحنه رفت. اســتقبال بین المللی از 
این نمایش چطور بود؟ 

خوشــبختانه با وجود اینکه «سالگشتگی» نمایش 
چندان ســاده ای به لحاظ قصه و ســاختار نیســت اما 
بازخوردهــا چه در ایــران و چه خــارج از ایران خیلی 

خوب بود و من از این بابت خوشــحالم. حتی می توانم 
بگویم خارج از ایران، اســتقبال ها بیشتر بود. نقدهایی 
در تمامــی روزنامه هــا و ژورنا ل های مطــرح دنیا مثل 
لوموند، گاردین، نیویورک تایمز و... روی کار نوشــته شد 
که همه مثبت بود و خودم از این بابت خیلی راضی ام. 
علاوه بر آن «سالگشتگی» در خیلی جاهایی که معمولا 
نمایش های قبلــی ام اجرا نرفته بودند توانســت اجرا 
برود و به نوعی دایره مخاطبان ما را در دنیا گســترده تر 
کــرد. ما برای اولین بــار «سالگشــتگی» را در نیویورک 
در جشــنواره «آنــدر د ریــدار» که یکــی از مطرح ترین 
جشــنواره های آمریکای شمالی اســت اجرا کردیم. با 
توجه به اینکه فضای این نمایش بسیار شخصی است 
و مانند دیگر نمایش های من، کلام محور است و به زبان 
فارسی ما آن را اجرا می کنیم و تماشاچی باید از طریق 
«بالانویس» داســتان را دنبال کند، ایــن تعداد اجرا در 

جشنواره های معتبر موفقیت به حساب می آید. 
 چه شد که بعد از ۱۰ سال دوری، دوباره با اجرای  �

«شنیدن» به تئاترشهر بازگشتید؟ 

این طور نبود که در این سال ها نخواهیم در تئاترشهر 
کار کنیم، ولی باید تمایلی وجود داشته باشد که از گروه 
دعوت شــود که البته در این ســال ها ایــن اتفاق نیفتاد. 
واقعیتــش من خودم هم حوصلــه چانه زنی با مدیران 
محترم را نداشــتم. برای «شــنیدن» هم اول اصلا روی 
تئاترشــهر حســاب نمی کردیم و دنبال همین سالن های 
خصوصی مثل باران بودیم اما در میانه راه متوجه شدیم 
به لحاظ فنی این ســالن ها برای اجرایمان مناسب نیست 
و از ســوی دیگر شورای سالن چارسو، وقتی آلمان بودم 
تمــاس گرفتند و گفتند تمایل دارند کاری آنجا اجرا کنم. 
بــا توجه به اینکه اجرای «شــنیدن» با معماری ســالن 
چارسو متناسب است به نظرم رسید که خب چرا که نه؟ 
به هرحال من هم همیشه دوســت دارم در قدیمی ترین 
و مطرح ترین سالن شــهر، تئاتر اجرا کنم. خوشبختانه از 
وقتی خانم مقتدی مدیریت تئاترشهر را هم پذیرفتند به 
نظر من یک تغییر نگرشــی هم در ایــن مجموعه اتفاق 
افتــاده، به همین دلیل من که همیشــه منتقد سیســتم 
اداری تئاتر بودم (و البته هنوز هم هســتم چون مدیریت 
هنری تصمیم های اشتباه در این سال ها زیاد داشته) اما 
مدیریت خانم مقتدی تا جایی که شاهدش بودم به نوعی 
هم گراتر است و ایشان به یک جور خرد جمعی معتقدند 
و ســلیقه های مختلف را گرد هم آوردند. خوشــبختانه 
تا امــروز هم با گروه ما همکاری خیلی خوبی داشــتند، 
به خصوص کــه اجرای ما هــم اجرای چندان آســانی 
نیســت. هم پرهزینه اســت و هــم نیــاز دارد که مدت 

طولانی تری سالن دست گروه باشد. 
 «شنیدن» چطور شکل گرفت؟  �

«شــنیدن» اولین کار من اســت که تمام بازیگرانش 
خانــم هســتند. مدت هــا یک تــم و ایــده ای درمورد 
دخترهای دانشــجو و دخترهایی که در خوابگاه زندگی 
می کنند داشتم، در صحبت های مختلفی که با چند نفر 
از کسانی که تجربه زندگی در خوابگاه را داشتند و با یک 
تحقیق میدانی که مدت هــا قبل انجام داده بودم، ایده 
یــک نمایش نامه با این موضوع در ذهنم کلید خورد. از 
طرفی پسر جوانی که پیش تر از مدیران صحنه کارهای 
قبلی ام بود به اسم حامد نجابت، نمایش نامه ای نوشته 
بــود «ما پانزده نفر» برای اجرای بچه های دبیرســتانی 
که قصه یک ســری دختر دبیرســتانی را روایت می کرد 
کــه یک امتحانــی داده انــد و نمره خــوب گرفته اند و 
دیگران شــک کرده اند که نکند این دخترها سؤال ها را 
داشته اند و بعد دخترها می آمدند و در این باره توضیح 
می دادنــد. وقتی این نمایش نامــه را خواندم برایم این 
موضوع جالب شــد. اول قرار بود همــان نمایش نامه 
دختــران دانش آمــوز را کار کنم، اما ایــن ایده دختران 
خوابــگاه هم در ذهنم بیدار شــد و با توجه به دغدغه 
قبلی، نمایش نامه ای نوشــته ام که قصه دیگری دارد و 

ماجرای دخترانی جوان در خوابگاه است. 
 نســبت «شنیدن» با آثار پیشــین شما همچون  �

«ایوانف»، «رقص روی لیوان ها» یا «دیوار چهارم» 
چیست؟ 

به هرحــال چه به لحاظ فرم و چــه به لحاظ محتوا، 

«شــنیدن» هم در راستای سایر کارهای من است. یکی از 
چیزهایی که مثلا در شخصیت های «ایوانف» بود و آنجا 
دائما درباره یک حس گناه صحبت می شــد و شخصیت 
«ایوانف» به واســطه یک حس گناه دائمی که همیشه با 
او بود در آخر به یک انفعال یا افســردگی  رسید که دیگر 
اطرافیانش را هم تحت تأثیر قرار داد، در «شــنیدن» هم 
علاوه بر حس گناه، تم ترس را هم داریم. ترس در آدم ها 
باعث می شود تصمیم های غلطی بگیرند که تا آخر عمر 
با حس گناهش مجبور باشــند زندگی کنند. درحالی که 
ممکن اســت آن ترس صرفا ذهنی باشد و علتی حقیقی 
نداشته باشد. یکی از دخترها به دلیل ترس از اینکه مبادا 
از خوابگاه بیرونش کنند، تصمیم اشــتباهی می گیرد که 
تــا مدت ها باعث عذاب وجدانش می شــود و این عذاب 
وجــدان تــم دیگری را ایجــاد می کند که تــم گذر زمان 
اســت که توی «سالگشــتگی» و «تجربه های اخیر» هم 
وجود داشــت؛ اینکه آدم ها چگونه در گذر زمان با حس 
گناهشــان کنار می آیند. به لحاظ فرمی هم تجربه ای که 
توی «سالگشتگی» در زمینه اســتفاده از دوربین و ویدئو 
داشــتم، در «شنیدن» خیلی بسط یافته تر و کامل تر شده و 
به هرحال نمایشی است که فکر می کنم وقتی تماشاچی 
ببیند می تواند ارتباطش را با کارهای قبلی ام متوجه شود. 

 شما در نشست خبری «سالگشتگی» که صد روز  �
پــس از آغازبه کار دولت یازدهم بــود، گفتید آقای 
شفاف ســازی  ارشــاد-  هنری  مرادخانی-معاونت 

نمی کند. هنوز هم بر این عقیده اید؟ 
به نظر من ایــرادی که ایراد عمومی فضای عمومی 
تئاتر ماســت این جــذب حداکثــری مخاطب ها به هر 
قیمتی اســت. اینکه صرفا درآمد و تماشــاچی بیشــتر 
باعث ارزش گذاری نمایش ها توسط مدیران سالن شده 
بــه نظر من خیلی تئاتر ما را به بیراهه برده اســت. این 
موضوع ســبب شده مدیران ســالن ها در مسائل هنری 
آثار که حیطه انحصاری کارگردان هاســت دخالت کنند 
و شــرط و شــروط بگذارند که اگر مثلا فلانی و بهمانی 
برایت بازی کنند ما سالن را به تو می دهیم. این موضوع 
می توانــد در ســالن هایی که خصوصی اداره می شــود 
اتفاق بیفتد، به هرحال هرکس اختیار مالش را دارد، اما 
در ســالن های زیرمجموعه ارشاد مانند تالار وحدت این 
اتفاق نزدیک به فاجعه است. خوشبختانه ظاهرا امسال 
تصمیم بر این است که در تئاترشهر چنین اتفاقی نیفتد. 
چیزی که من از آن راضی  هســتم، افزایش نیافتن قیمت 
بلیت های تئاترشهر است. وقتی تصمیم بر این شده که 
قیمــت را پایین نگه دارند و حتی روزهای یکشــنبه هم 
بلیت نیم بهاست، آن وقت شاید درآمد گروه ها کم شود، 
اما از طرفی قرار شده برابراین قیمت (۱۵هزار تومان در 
سالن چارسو) در مقایســه با بلیتی که در ایرانشهر مثلا
۲۵هزار تومان اســت مبلغي به عنــوان کمک هزینه به 
گروه ها پرداخت شود که این یک تصمیم خیلی خوب و 
ایده آل است. با وجود اینکه پول هایی که مرکز هنرهای 
نمایشــی قولش را می دهد مثل مهریــه می ماند و باید 
بگوییم کی داده کی گرفته؟ و گرفتنش با خداســت، اما 
به هرحال این تصمیم درســتی است چون واقعا در این 
چند سال که بلیت ها گران شدند، تنها چیزی که در نظر 
گرفته نمی شــد این بود که بخشی اعظمی از مخاطبان 
تئاتر، جوانان دانشــجویی  هســتند که بــا پول توجیبی 
زندگی می کنند. امیدوارم این تصمیم به دیگر سالن های 

زیرمجموعه مرکز هنرهای نمایشی تسری پیدا کند. 
  شــما به عنوان یکــی از کارگردانان مســتقل و  �

پیشگام تئاتر خصوصی، چالش اصلی تئاتر خصوصی 
را چه می دانید؟ 

چالش اصلی این است که تئاتر صددرصد خصوصی 
نباید وجود داشــته باشد. همیشــه مخالف آن هستم و 
اصــولا تئاتر کامــلا خصوصی ایده ای نیســت که عملی 
باشــد. تئاتر باید سوبســید داشته باشد. متأســفانه تئاتر 
خصوصــی به دلیل جبران هزینه هایش، تبدیل شــده به 
یک تئاتر  گران و بورژوا و وقتــی تئاتر مخاطبان بورژوایی 
داشته باشد متأســفانه در شکل اجراها هم اثر می گذارد 
و اثرش بر اســتتیک آثار هم دیده می شــود. تئاتر باید به 
شــکل قبل برگــردد و درعین حــال کــه مجموعه هایی 
صددرصــد خصوصی انــد، مجموعه هایی هم باشــند 
که به تئاتر سوبســید بدهند و دغدغه شان پرشدن سالن 
نباشــد تا به واســطه این، تجربه های تئاتری هم داشــته 
باشــیم، اتفاقی که خلأاش در این سال ها وجود داشته و 
مدت هاست تجربه های متفاوت تئاتری ندیده ایم. به نظرم 
تئاتر خصوصی باید حداقل به شــکل عمومی برداشــته 
شود. مثلا قیمت های ایرانشــهر آزاد باشد اما در کنارش 
تئاترهایی داشته باشیم که قیمت های معقول تری دارند 
تــا به لحاظ هنــری تجربه های جدیدی اتفــاق بیفتد؛ تا 
نمایش هایی اجرا شــوند که دغدغه پرکردن سالن ندارند 
و دغدغه های والاتری را از انسان معاصر مطرح می کنند. 

با امیررضا کوهستانی به بهانه بازگشت به تئاترشهر پس از ۱۰ سال

احساس گناه و ترسِ «شنیدن»
عسل عباسیان

امیررضا کوهســتانی، سرپرست گروه تئاتر مهر اســت که اجراهای متعدد بین المللی، او را به «مارکوپولوی تئاتر 
ایران» مشهور کرده. کوهســتانی چندروز پیش نمایش «سالگشتگی» را که پیش تر در تالار شمس اجرا کرده بود، 
به ایتالیا بُرد و هم اکنون نخســتین اجراهای نمایش «شنیدن» را در تالار چارسوی تئاترشهر پشت سر می گذارد؛ 
نمایشي که در همین اجراهاي نخست با چنان استقبالي روبه رو شده که روزهاي پایاني هفته، دو اجرایي خواهد 

بود. با او درباره این دو اجرا گپ وگفتی داشته ایم که می خوانید. 
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شرق: یک مجســمه برنزی دیگر هم به جمع آثار 
حجمی به سرقت رفته تهران افزوده شد.

 مجســمه برنزی «صندوق» بــا وزن ۱۲۰ کیلو که 
پسربچه ای  تصویر 
انداختن  درحال  را 
نشــان  نامه  پاکت 
در  و  مــی داد 
پست،  موزه  مقابل 
واقــع در خیابــان 
(سپه)  امام خمینی 
 ۱۲ منطقــه  در 
نصــب شــده بود، 

به سرقت رفته اســت. ابراهیم اسکندری که برای 
ســاخت این اثر در دومین دوسالانه مجسمه  سازی 
شهری در ســال ۸۸ برگزیده شد، به «شرق» گفت 

که چندروز قبل دست های این مجسمه قطع شده 
بودنــد و روز دوشــنبه، ۲۹ تیر نیز کــه برای دیدن 
وضعیت مجســمه رفته، متوجه ربوده شــدن آن 

شده است.
ایــن  دســت های 
ســال  مجســمه 
قطع  هم  گذشــته 
شــده بودنــد امــا 
را  آن  اســکندری 
ترمیم کرده و حتی 
نصــب  پیشــنهاد 
دوربیــن بــا هزینه 
شخصی را هم به مسئولان موزه داده بود. پیش از 
این حدود ۱۲ مجســمه برنزی در سال ۸۹ از سطح 

شهر به سرقت رفته بودند. 

مجسمه برنزى «صندوق» ربوده شد


